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  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

  
  4/4/93پذيرش:                                                          18/11/92دريافت: 

  

  چكيده
هـاي  در دهـه  است،بندي شده  اي دستهرشته مطالعات بين ةدر گستركه آثار ادبي براي سينما اقتباس از 

د بـا  وش ـكاست. در اين ديدگاه، ادبيات تطبيقي مـي  كردهگرايان زيادي را به خود جلب اخير توجه تطبيق
حالـت صـرفاً نظـري    ها، آن را از ادبيات با ساير علوم و دانش ويژه بهايجاد ارتباط ميان علوم انساني و 

بـا تكيـه بـر     ،ويژه سينما، غنـايي تـازه ببخشـد. در ايـن مقالـه      و در ارتباط با ديگر هنرها و به كندخارج 
عنـوان اثـري واجـد     بـه  را حسام خسـفي  ابن ةنام خاورانجايگاه و اهميت اقتباس از آثار ادبي در سينما، 

و  دهـيم  قـرار مـي  بررسـي  مـورد  و سـينما   شرايط اقتباس، با رويكردي تطبيقي و تعـاملي ميـان ادبيـات   
را اثـري واجـد شـرايط     نامـه خـاوران . وجوه نمايشـي كـه   كنيم را مشخص ميبرخي وجوه نمايشي آن 
هـاي  گونـه، شخصـيت   مندي از نمود داستاني و روايـت ند از: بهرها د، عبارتنكنبراي اقتباس سينمايي مي

از غناي محتوايي و هماهنگي بين محتوا و فضـا و  نمايشي، تعليق، تنوع كشمكش و همچنين برخورداري 
و اسـتفاده   نامـه  خاورانتحليلي و با محوريت متن  -شده در متن. روش پژوهش توصيفي تصاوير ارائه

سـت كـه بـا توجـه بـه رويكـرد مكتـب        ا اقتباس در سينما ةلئشده در ارتباط با مس هاي پذيرفتهاز تئوري
  پيش رفته است.   ،ادبيات تطبيقياي آن در رشته آمريكايي و نگاه بين

  

  ، ادبيات، سينما، اقتباس، تصوير.نامهخاوران واژگان كليدي:
 

  . مقدمه1
كننـده   نوعي برداشت، تأثيرپذيري يا تفسير جديد است كه در آن، اقتبـاس  ،اقتباس از آثار ادبي

هـايي  كـه نشـانه   كندبا برداشت و نهايتاً تفسيري خاص از اثر ادبي، اثر جديدي را بازتوليد مي
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نويس اقتباسي، پـس از   نويسنده يا فيلمنامه ،بهتر سخنبه  ؛ادبي در آن وجود دارد ةاز اثر اولي
گيـرد.  كار مي  ايجاد تغييرات مورد نظر خود در اثر، آن را براي بيان مفاهيم مورد نظر خود به

اسـت (انوشـيرواني،   ادبيات تطبيقي، اقتباس  ةهاي پژوهش در حوزيكي از بخش ،به اين ترتيب
ــه. )17: 1389 ــيلم  از زاوي ــراي ســاخت ف ــي ب ــاس ادب ــر، اقتب ــاي ســينمايي دراي ديگ ــب  ه قال
گرايـان بـه آن توجـه     هاي اخير بسـياري از تطبيـق  شود كه در دههبندي مي اي دسته رشته بين
اطي و پـل ارتب ـ  كنـد  مياند. در اين ديدگاه تازه، حدود و ثغور تصنعي علوم مختلف تغيير كرده

تـر  براي درك بهتر و جامعسخن ديگر، شود. به هاي علوم انساني و هنري ايجاد ميبين رشته
فرهنگي و ارتباط آن پديده  -هاي درهم تنيده و بافت اجتماعيهنري، بايد به شبكه ةاز يك پديد

 ةدر ايـن راسـتا و از زاوي ـ   .)101: 1390(آتشـي،   داشته باشـيم با ساير هنرها نيز توجه ويژه 
هـا و هنرهـاي   مرزهاي جغرافيايي درهم شكسته شـده و دانـش   ةادبيات تطبيقي كه در آن هم

ادبيـات بـا سـاير     ةمقايس ـ«شود، توجه به نظريـات هنـري رمـاك كـه از     مختلفي را شامل مي
: 1392گويـد، بسـيار راهگشـا اسـت (قنـدهاريون،      سخن مي» هاي انديشه و ذوق بشري حوزه
11(.  

رويكرد ادبيات تطبيقـي غنابخشـي بـه نقـش اساسـي       بگوييم كهيد با ،در يك توصيف كلي
عنـوان بخشـي انكارناپـذير و     هـا را بـه  ايـن دانـش  كوشـد   مـي و  استعلوم انساني در جامعه 

هاي بنيادي در جوامع مختلـف معرفـي كنـد و بـا ايـن نگـاه       گيريتأثيرگذار در زندگي و جهت
براي رسـيدن بـه   . ل و صرفاً نظري رهايي بخشدكاربردگرايانه، علوم انساني را از حالت انفعا

و  كنـد  مـي اين نتيجه، ادبيات تطبيقي با رويكردهاي نقد جديد و متأخر تعاملي تنگاتنگ برقـرار  
ديگـر،   سخنبه  ؛دكوشها ميخود با اين پيشرفت كردنهمگام  برايموازات پيشرفت دانش،  به

لي، ادبيات تطبيقـي بـا ايجـاد تعامـل بـا      رشد ديجيتا هاي روبهشدن و فناوري در دوران جهاني
بـار   ،... و نقـد ادبـي  ، زيـون، مطالعـات ترجمـه   يهاي علوم انساني مانند سينما و تلوساير رشته

كنـد  پايـدار تأكيـد مـي    ةديگر بر اهميت و نقـش بنيـادين علـوم انسـاني در پيشـرفت و توسـع      
گاه ارتباطي است كه سينما اتصال و بزن ة) و درست در همين نقط17: الف1389(انوشيرواني، 

 ةو تحليـل يـك مـتن ادبـي براسـاس معيارهـاي سـينمايي، در گسـتر         يابد ميبه اين حوزه راه 
  گيرد.ادبيات تطبيقي قرار مي

محققان در بستر وسيع ادبيات تطبيقي، محدوديت استفاده از نقد ادبي خاصي بـراي خـود   
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گرفتـه   بـراي ادبيـات تطبيقـي درنظـر     ياقائل نيستند. در اين نوع رويكـرد، مرزهـاي گسـترده   
شود كه تمام حدود ملي، فرهنگي و زباني را پشت سر گذاشته و مبين و مؤيد وجود تعامل  مي

هاي اخير و با توجـه بـه   هاي فكري و هنري گوناگون شده است. در سالميان ادبيات و حوزه
 كـه  دهـد از متن ارائـه مـي  تعريف بسيار گسترده و جامع را اين اين نوع بينش، ادبيات تطبيقي 

و » شـود متن، فقط به متن نوشتاري و ادبيات فقط بـه ادبيـات معيـار و معتبـر محـدود نمـي      «
هـاي جمعــي، ادبيــات   زيــون، رســانهيمطالعـات خــود را بــه سـينما، تلو   ةگرايــان، حيطــ تطبيـق 
يـن  در ا .)53-51: ب1389 گسـترانند (انوشـيرواني،  پسند، نقاشـي و تـاريخ هنـر نيـز مـي      عامه

گرايـي نـو نيـز دارد، بافـت فرهنگـي و       هاي مرتبط با تـاريخ نگاهي به نظريه رويكرد نقد كه نيم
قابـل بـازآفريني    آثـار  ،و بـدين ترتيـب   گيـرد  ميخاستگاه اجتماعي متون هم مورد توجه قرار 

توان با رويكردهاي ادبيات تطبيقي مورد مطالعـه و  ميرا ويژه سينما  درقالب ساير هنرها و به
ررسي قرار داد. مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي كـه بـين ايـن دسـت از مطالعـات و سـاير       ب

كنـد، بـا مطالعـات اقتبـاس و     اي برقرار مـي رشته هاي علوم انساني تعامل و ارتباطي بينرشته
اي اسـت  كه اقتباس، پژوهشـي بينارشـته   نايضمن  د؛نمود ادبيات در سينما پيوند تنگاتنگي دار

مكتـب فرانسـوي    ةها، پا به عرص ـبخشي، تأثيرپذيري و روابط ادبي ميان ملتالهامكه ازحيث 
نظـر تفسـير فرهنگـي و اجتمـاعي هنرمنـد، بـه رويكـرد نقـد          گـذارد و از  در ادبيات تطبيقي مي

اي، ادبيـات تطبيقـي بـه    شود. در مكتب آمريكايي و از ديد بينارشـته گرايي نو مربوط مي تاريخ
هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا، فلسفه، تاريخ، علـوم  و ساير حوزهبين ادبيات  ةمطالع

هنـري رمـاك از    .)15: الـف 1389پردازد (انوشـيرواني،   اجتماعي، علوم تجربي و نظاير آن مي
بـر  ، »ادبيات تطبيقـي؛ تعريـف و عملكـرد آن   «در مقالة پردازان اين حوزه است كه  اولين نظريه

هـاي كلـي   با تكيه بر همين نظريه، چارچوبكند و  ميبيقي تأكيد اي ادبيات تطاصالت بينارشته
در مـورد بازكـاوي قـرار داد.     تـوان  مـي  روابط ادبيات و سينما و درنهايت متن ادبي و فيلم را

در فرآيند پژوهش، توجه به اصول و قواعد هنر سينما و تطابق آن بـا عناصـر و    ،همين راستا
متون ادبـي   ةبدين وسيله با كشف روابط و مناسبات چندلاي ناپذير است، تااركان ادبيات گريز

هـاي  هـاي پنهـان و آشـكار معـاني متـون و ظرفيـت      با سبك و سياق بياني در سينما، بين لايه
  . شودنمايشي پيوند برقرار 
گيري از منابع، اسناد و بهرهبا تحليلي و  -به روش توصيفي كوشيم ميدر اين پژوهش 
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  :دهيمفضاي مجازي، به سؤالات زير پاسخ اي و ابزار كتابخانه
نمايشي و در ارتباط و  ةقالب يك نسخ معيارهاي لازم يك متن ادبي براي خوانش در. 1

  تعامل ميان ادبيات و سينما چيست؟
هاي نمايشي اين اثر باعث بالا رفتن ظرفيت نامهخاورانيك از اين معيارها در متن  كدام. 2

  اند؟شده
پژوهش و معرفي اثر، تعريف مختصري از مفاهيم و عناصر سـينمايي   ةنپيشي ةپس از ارائ

  .  پردازيم مي سپس به بررسي و تحليل اين عناصر در بستر متن كنيم و ميارائه 
  

  . پيشينة پژوهش 2
حسام  الدين محمد، معروف به ابن بن شمس الدين حسن بن حسام اثر گرانقدر محمد نامهخاوران
بيت در بحر متقارب مثمن  22500) است كه شامل ه.ق. 875 ه درگذشتو در ه.ق.. 783(متولد 

به تقليد از شاهنامه سروده شده و موضوع اصلي آن شرح . اين اثر مقصور يا محذوف است
...  خاوران و هاي علي (ع) و حملات آن حضرت به سرزمينها و بيان دلاوريخيالي مسافرت

  است.
كه  اند هاي ادبي بودهموضوع برخي پژوهش ،همناخاورانحسام و ازجمله  آثار ابن

 ةنام بزرگداشت اين شاعر در فصل ةناماي در ويژهصورت مجموعه ها به ترين آن مهم
زواياي گوناگون از  اند. هرچند نويسندگان منتشر شده) 4، ش 2 س، 1387( پژوهي خراسان

صورت  به ها يك از آن هيچ اند، اما به اين موضوع پرداختهمختلف ادبي و حتي فكري و فلسفي 
اين . در اند بررسي نكرده را نامهخاورانهاي نمايشي ها و ظرفيت مستقل و تخصصي جنبه

مورد توجه را  نامه خاورانمتن نگاه نمايشي، با از منظري جديد و كاربردگرايانه، يعني  له،مقا
د، نكني نمايشي ميهاكه آن را داراي ويژگيرا و تا حد امكان عناصري  داديمويژه قرار 

  .كرديممعرفي 
  

  از متن تا تصوير ،. اقتباس3
اي بـا  و گـرفتن مطلـب از كتـاب يـا رسـاله      كـردن  اقتباس كه در لغت به معني فراگرفتن، اخـذ 
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: ذيل اقتباس)، در سينما تعريف مخصـوص بـه خـود را    1364 تصرف و تلخيص است (معين،
گرفتن است. اقتباس در سـينما  عناي نوعي وام دارد كه در ارتباط با همان مفهوم لغوي و به م

اقتبـاس  «صورت وفادارانه و بدون تغيير صورت بگيـرد.   تواند با تصرف و تلخيص و يا بهمي
هـا  عبارت است از انتخاب موضوع يا موضوعاتي براي فيلم از منابع گوناگون ادبي و بيان آن

دليل  ). ترديدي نيست كه به14: 1368(خيري، » از طريق علائم و قراردادهاي موجود در سينما
هايي در اقتبـاس از آثـار ادبـي و چگـونگي     تفاوت در ساختار متن و تصوير، هميشه دشواري

يـك مـتن بـه     ةمنـد و سـنجيد  اما براي تبـديل قاعـده   ؛يكديگر وجود داردتبديل زبان اين دو به 
تـلاش   بايد كننده اقتباسدر يك اقتباس كامل) (نمايشي بايد دو مرحله طي شود: نخست  ةنسخ

متن و تطبيق آن به زبان تصوير، خود را تـا حـد ممكـن بـه      نةكند با خوانش دقيق و موشكافا
دقت بررسي و واكاوي  متن برساند و دقايق و ظرايف متن را به ةكشف منظور نويسند ةآستان

فضاي متن را و زبان و لحن و چارچوبي سازگار با  بزنددست به ابداع  ،دوم ةكند و در مرحل
فـرق كـار   «قالـب تصـاوير نمـايش دهـد.      ها و در كار برد تا منظور نويسنده را از طريق آن  به

امـا   ؛زنـد ساز در اين است كه نويسنده در همان آغاز دست به ابداع هنري مـي نويسنده با فيلم
وليني در (پـاز » ساز بايد دست به ابداع زباني بزند و پـس از آن، ابـداع هنـري انجـام دهـد      فيلم

هاي ادبي وجود دارد كـه  ). در آثار سينمايي جهان موارد فراواني از اقتباس40: 1378نيكولز، 
ساز، گاه شهرت و موفقيتي بيشتر از اصل اثر ادبـي  كننده و فيلم بسته به ميزان مهارت اقتباس

سـاز   ه و فـيلم كننـد  اگر موضوع دقت و توجه به تمام ابعاد اقتباس، مورد نظر اقتباس«اند. يافته
» جـذاب و گـاهي حتـي اثرگـذارتر خواهـد شـد       ،اثـر ادبـي   ةقرار بگيرد، اثر نمايشـي بـه انـداز   

  ).10: 1384العابدين در بلاند،  (ميرزين
در ادبيات داستاني كلاسيك ايران نيز آثار زيادي وجود دارد كه قابليت اقتبـاس سـينمايي   

نمايشـي   ةمناسبي براي تبديل شدن به نسـخ  ةست كه گزينا ها يكي از آن نامهخاورانو  دارند
 را نامـه  خاورانهاي اقتباسـي  ترين وجوه نمايشي و ظرفيتمهم كوشيم ميدر اين مقاله . است

  . كنيم معرفي
  

  . عناصر نمايشي4
باعث شود  كند وقالب داستان، پرحركت، پرتعليق و پرتصوير  آنچه بتواند يك متن را در
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ها را در ذهن خود مجسم كند، جزو عناصر نمايشي متن مخاطب فضا، ماجراها و شخصيت
سازي پردازي يا شخصيتبراي نمونه شخصيت ؛)33: 1392(پورشبانان،  آيدميشمار   به

هاي نمايشي يك متن، تأثير بسزايي هايي است كه در خلق ظرفيتدقيق و جذاب، از شاخصه
هاي شخصيتي و رفتاري در يژگيو ةكه حضور يك قهرمان يا ابرقهرمان، با هم ؛ چنانرددا

ها و انواع ها، دشمنياعم از دوستي( هاي ديگر داستان با شخصيت يك اثر، در عين روابط
 هاو همين روابط و تعارض برد ميهاي نمايشي يك اثر را بالا ، جنبه)هاو همراهي تضادها

هاي مايههد. دروندسرانجام پايه و اساس ماجراها و حوادث را به وجهي دراماتيك شكل مي
گوها، توضيحات و محور، انواع گفت العمل متنوع و جذاب، حوادث و ماجراهاي عمل و عكس

ي ديگر هاي هاي گوناگون، از ويژگي دقيق و موشكافانه از فضا، مكان، اشخاص و موقعيت
ها را در  اين ويژگي ةنمون يمتواند. مينبر هاي تصويري متن را بالا مي كه جنبه هستند

هاي تصويري اين متن را براي يك اقتباس سينمايي و تبديل آن  قابليت بيابيم و نامهاورانخ
. براي روشن شدن مطلب، ابتدا داستاني بودن اين اثر و كنيمبه يك نسخه نمايشي بررسي 

را در آن ديگر وجوه نمايشي  سپس دهيم و قرار ميبررسي را مورد محوريت روايت در آن 
  .كنيمتحليل مي

  

  ، داستاني پرحركت، پرهيجان و سرشار از تصوير  نامه خاوران. 5
هايي روند داستاني مشخص و استفاده از عناصر داستاني مألوف در يك متن ادبي، از ويژگي

نمايشـي مـورد توجـه قـرار      ةد در انتخاب يك اثر براي تبديل شدن به نسخنتوانكه مي هستند
اقتبـاس   يم هـم تـوان ني مشخصـي داشـته باشـد، مـي    د؛ يعني در اثري كـه روايـت داسـتا   نگير 

 ةواسـط  و هم مخاطبان بيشتري را بـه  دهيمتري براي ساخت يك داستان سينمايي انجام  روان
سـت كـه   ا . البته داستاني مناسب سينمادهيمسوي تماشاي فيلم سوق  هاي داستاني به جذابيت
هـاي جـذابي دارد، فـراز و    گيهاي خاصي نيز داشته باشد؛ يك داستان سينمايي پيچيدويژگي

سوي پاياني متناسـب بـا آنچـه در مقدمـه و      فرود و نقاط بحراني پرهيجان دارد و درنهايت به
  در حركت است.  ،داستان بيان شده ةبدن

هـا  اصلي جنگ است كه اين جنـگ  ة، گذر از چهار مرحلنامهخاورانچارچوب داستاني در 
، سـرزمين  »خـاوران «ها شامل سـرزمين  اين سرزميند. نافتهاي مختلف اتفاق ميدر سرزمين
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هـا ماجراهـاي    اسـت كـه در هريـك از آن   » قام«و سرزمين » زمينساحل«، سرزمين »قهرمان«
افتـد.  هاي مختلف، همسو با روايت اصلي اثر اتفاق ميها و داستانروايت مختلفي درقالب خرده

بـه سـرزمين خـاوران    » ابـوالمحجن «و » سعد وقاص«هاي دو قهرمان به نام ،در آغاز داستان
كه يكي از حكام اين سرزمين اسـت، بـه جنـگ بپردازنـد     » نوادر«روند تا با شخصي به نام  مي
، رسـند  مـي كه اين دو به سـرزمين خـاوران    پس از آن .)70: 1382 نامه، خاوران ةخلاص .ك.(ر

و ابـوالمحجن   شود يم؛ ابتدا سعد وقاص اسير آيد مياتفاقاتي جالب و متنوع پيش يك براي هر
و او را بـه قتـل    كندنوادر را در خواب غافلگير  شود ميفرودهاي مختلف موفق  و پس از فراز

شـود كـه قطّـار نـام     شخصيت منفي نمادين ديگري وارد داستان مـي  ،برساند. از اينجا به بعد
تان عنوان سمبل رفتـار شـيطاني در ايـن بخـش داس ـ     دارد؛ او كه موجودي اهريمني است و به

هـا را  خـوار اسـت و تـن انسـان    آدم ،عنـوان يكـي از نمودهـاي اهريمنـي     بـه ( شـود معرفي مي
  .)77 :(همانخيزد به خونخواهي نوادر برمي )خورد مي

يعنـي   ،از اين پس و با رسيدن روايت به اين بزنگاه، شخصيت اصلي و ابرقهرمان داسـتان 
هـا   ن دو پهلـوان و بـراي حمايـت از آن   دنبال اي ـ و به شود ميحضرت علي (ع) نيز وارد ماجرا 

  :شودوارد كارزار مي
ــه  ــاي  بــ ــاه خيبرگشــ ــتگي شــ   آهســ

 

ــداي     ــام خ ــه ن ــدل ب ــد دل ــرون ران   ب
  

 )80 :(همان

دسـت سـعد     با هدايت و فرماندهي حضرت علي (ع)، سرانجام قطّـار محاصـره شـد و بـه    
ننـد دوران حكمرانـي   ماكه قطّار اهريمني د. دوران حكمراني ش، كشته بود وقاص كه آزاد شده

به پايان رسيد و حضرت علي (ع) شخص ديگري (سفيان)  بود، فردوسي ةشاهنامضحاك در 
و روايت كلـي اثـر در همـين قسـمت      نيستاما اين پايان راه  رساند؛جاي او به حكمراني   را به

دريج ت ـ رود و بهها و ماجراهاي متعدد ديگري پيش ميروايت اول يا سرزمين خاوران، با خرده
جـوي  و شـوند. جسـت   اي از هـر دو نـوع مثبـت و منفـي وارد داسـتان مـي      هاي تازه شخصيت

، بـود  دست سپاهيان خـاورزمين اسـير شـده     كه به ،قنبر ،حضرت علي (ع) براي يافتن غلامش
آرايي سپاه خاوران دربرابر سپاه حضرت علي (ع) و ماجراهـاي مربـوط بـه ايـن جنـگ،       صف

گلرخ، دختر جمشيد، پادشاه سرزمين خاوران و  بهحضرت علي (ع) عشق مالك، يكي از ياران 
دست آوردن اين دختر، جنگ سپاه حضرت علي (ع) با لشكر جادوگران و   مبارزات او براي به
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. هايي از ايـن ماجراهـا هسـتند    نمونه...  نبردهاي مختلف قهرمان اصلي با ديوان و جادوگران و
ن، نوشـاد، عمرواميـه، بهمـن، شـداد، ارغـون، سـمداد،       مالك، گلرخ، شاپور، ميرسـياف، هومـا  

شـوند.   تدريج وارد داسـتان مـي   هايي هستند كه در اين روند به برخي از شخصيت ... سمراق و
و  يابنـد  مـي داستاني خـود را   ةپس از ورود به داستان، كاركرد ويژها  هريك از اين شخصيت

بـا   كننـد و  مـي لاعات داستاني را بيشتر ضمن گسترش ابعاد و جزئيات داستان، ارتباطات و اط
افزاينـد. در ايـن   هاي مختلف روايـت مـي  نحوي بر جذابيت به ،تعاملات مختلف خود در داستان

هاي داستان بـا داشـتن نقشـي    كه در برخي از بزنگاهقابل توجه است پيامبر (ص) نقش  ،ميان
م را راهنمـايي و فرمانـدهي   سـپاه و قهرمانـان اسـلا    ،مستقيم شكل غير راهبردي، از دور و به

  كند.مي
سرزمين خاوران و گريختن  شدنسخير تبا پيروزي لشكر حضرت علي (ع) و  ،سرانجام
، داستان اين اند شده بياندر فصلي مهيج و بسيار پرتحرك گي كه هم )جمشيد( پادشاه آن

ديوان و رفتن بدي و ظلم، ساكنان اين سرزمين از شر  سرزمين به پايان رسيد و با ازبين
و قهرمانان داستان نيز با گذر از مراحلي دشوار به سطح شخصيتي  يافتنداهريمنان نجات 

  .)174 :(همان ندگذشته دست يافتنسبت به بالاتري 
كه حضرت علي (ع)  يابند؛ چنانهاي بعدي نيز ماجراها به همين شكل ادامه ميدر سرزمين

نيز جنگ و گريزهاي مختلفي را تجربه » قهرمان«و ديگر قهرمانان داستان در سرزمين 
و پس از مبارزه با انواع ديو و پري و موجودات اهريمني ديگر و يافتن يادگار  كنند مي

، پس از نجات دادن اين است حضرت سليمان (ع) كه براي پيامبر (ص) به ميراث گذاشته شده
به پسر پادشاه كه ا شاه)، سرزمين قهرمان ر سرزمين از شر پادشاه آن (شهرياربن ناهيد

يعني سرزمين  ،و راهي مقصد بعدي سپارد ميايمان و عادل است، حالا شخصي با
شود. حضرت علي (ع) در اين سرزمين نيز به جنگ و مبارزه با پادشاه زمين مي ساحل

پردازد و پس از طي مراحل گوناگون و مبارزه با انواع شاه مييعني تهماس ،اهريمني آن
با باطل كردن طلسمات جادويي و شيطاني  ،... مانند شير، اژدها و ،و درنده موجودات اهريمني

و ساكنان آن را از شر  كند ميمختلف و شكست دادن تهماس شاه، اين سرزمين را نيز فتح 
رهاند. اين روند داستاني با فراز و فرودهاي مختلف و متنوع ديگر در ستم و تاريكي مي

شاه از حضرت علي (ع) و بازگشت  و با شكست صلصال دياب ميسرزمين قام نيز ادامه 
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 يابد.قهرمان و لشكريانش به يثرب، پايان مي

العمل است كه ماجراهاي آن در  سراسر هيجان، حركت و عمل و عكس ،اين داستان
برند. در هريك از چهار مرحله، داستان با نظم تصويري، روايت كلي را پيش مي بستري كاملاً
با بازگشت قهرمان  ،تكرارشونده، نقاط اوج مناسبي را تجربه كرده و درنهايت منطقي و البته

ها و ماجراهاي تصويري گوناگون، ضرباهنگ پرهيجان روايت يابد. خردهبه مبدأ پايان مي
پي، بر درهاي پيگشاييها و گرهافكني ها، گرهپيشرفت داستان را تقويت كرده و پيچيدگي

حوادث در  ةالعاد دليل تعدد فوق ر افزوده است. مشخص است كه بههاي داستاني اثجذابيت
كه هدف ساخت فيلمي سينمايي  داستان، وقتي ةهاي چهارگانهريك از اين مراحل و بخش

اما همين تنوع نيم؛ شكل نمايشي از متن استخراج ك ماجراها را به ةهم يمتواننمي ،باشد
باز گذارد تا با توجه به ميل، سليقه و امكانات ساز را  كننده و فيلم تواند دست اقتباس مي

داند، براي مخاطب خود به سينمايي كه در اختيار دارد، آنچه را بيشتر سينمايي و جذاب مي
 تصوير بكشد.

  

 نامهخاورانهاي تصويرساز در . كشمكش6

متني حماسي است كه بر مبناي كشمكش و رويارويي خير و شر دربرابر هم و  نامهخاوران
اين نبرد دائمي كه روايت برمبناي آن پيش  .اصلي شكل گرفته است هةاين دو جب ةمبارز
همسو با بگوييم  يمتوانكه مي جايياي برخوردار است؛ تا رود، در سينما از اهميت ويژه مي

كشمكش، اساس درام « .كندكه در بستري از كشمكش تجلي مياست اصل و اساس درام 
اين  ةداستان در بحبوح .)195 :1383 (سيگر،» آيدوجود مي است. درام از كشمكش به

ها در  يابد. اين كشمكششكلي بنيادين با درام پيوندي ناگسستني مي ها بهرويارويي
  :كنيم مياشاره  ها برخي از آن در ادامه، بهانواع مختلفي دارد كه  نامه خاوران

  
  موجودات كشمكش ميان ابرقهرمان داستان (حضرت علي) و ساير. 6- 1

طول  ها حضرت علي (ع) با فرد، افراد و حتي موجودات مختلف دركشمكش نوعدر اين 
ناپذير از  نظير و شكست تواند همچون قهرماني بيداستان كشمكش و رويارويي دارد كه مي

هاي و با پيروزي خود، مانند يك منجي، انسان يدها برآاين كشمكش ةپيروزي در هم ةعهد
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اند  عبارتها اين كشمكش برخي ازها و اهريمنان نجات دهد. ها و ستمر پليديزيادي را از ش
  :از
  ؛)83: 1382 ،نامه خاوران ة(خلاصكشمكش ميان حضرت علي (ع) و قطاّر . 1
  ؛)125 :نبرد قهرمانان نامي سپاهيان دشمن با حضرت علي (ع) (همان. 2
، جادوگران، حيوانات وحشي، انساني (ديوان كشمكش قهرمان اصلي با موجوداتي غير. 3

و كشتن اژدهايي » رباي آهن« ةاثر كردن طلسم ديو عفريت در قلع بي)؛ مانند ... اژدها و
  سهمناك در كوه بلور:

ــد    ــا بنگريـ ــدان اژدهـ ــدر بـ ــو حيـ   چـ
ــن   ــان دشــ ــيد از ميــ ــون ةكشــ   آبگــ

ــم   ــه هـ ــا او بـ ــار بـ ــت آن مـ   برآويخـ
  يكـــي تيـــغ حيـــدر بـــزد بـــر ســـرش 
ــون    ــد قيرگـ ــوه شـ ــر كـ ــرره سـ   دگـ

  

 )192: ن(هما

ــد     ــايش سراســر بدي ــه پ ــا ب   ز ســر ت
  شـــد انـــدر ســـر اژدهـــا آب خـــون 
  خواســت كــو را بســوزد بــه دم همــي 
  بــه يــك زخــم دو نيمــه شــد پيكــرش 
  جــاي نــم از ابــر خــون    بيامــد بــه  

       

شاه  براي نمونه مبارزه با جمشيد؛ تن پادشاهان هر سرزمين با حضرت علي (ع) به نبرد تن. 4
  ؛)184 :(همان

تواند كه همگي مي )102 - 101 :انگيز قهرمان با لشكريان دشمن (همان بارزات شگفت. م5
 ةهاي نسخهايي سرشار از حركت و هيجان باشد كه بر جذابيتساز خلق صحنهزمينه

  افزايد.نمايشي مي
  
  آوران سپاه دشمن كشمكش ميان فرماندهان و قهرمانان سپاه حضرت علي (ع) و نام .6- 2

اي از اهميت ويژه نامهخاوراندر روايت ديگر نقش قهرمانان  ،اي داستاناز همان ابتد
برخوردار است. هريك از اين فرماندهان (سعد وقاص، ابوالمحجن، عمرو اميه، مالك، 

.) از ناميان سپاه حضرت علي (ع) و كساني از لشكريان دشمن (نوادر، شاپور، و..ميرسياف 
اين  بيشتردر . پردازندردهاي مختلف با هم به مقابله ميكه در نبهستند ...)  بهمن، شداد و

  شوند.ها قهرمانان سپاه حضرت علي (ع) پيروز ميكشمكش
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 نبرد ميان لشكر حضرت علي (ع) و لشكريان دشمن. 6- 3

نبردهاي گروهي ميان لشكريان خير به  ،نامه خاورانها در داستان از انواع كشمكش يكي
و  شود ميهاي مختلف تكرار هيان دشمن است كه در سرزمينسپا ورهبري حضرت علي (ع) 

العمل  هاي تصويري بسيار زياد كه برمبناي تضاد، كنش و عمل و عكسبا داشتن ظرفيت
گيري تصاوير جذاب و ساز شكلتواند زمينهشود، ميهاي خونين ايجاد ميحاصل از آن جنگ
به رويارويي لشكريان اسلام با  يمتوانمي راي نمونهب شود؛نمايشي  ةپرهيجاني در نسخ

عيار است و با حركت و هيجان  كه جنگي تمام كنيملشكر كفر در سرزمين خاوران اشاره 
 .)104 :رسد (همان به سود لشكريان سپاه حضرت علي (ع) به پايان مي، تمام

ها و نبردها را كشمكش شكل داده است؛ اما تنوع اين رويارويي ةذات و اصل هم
تواند بسترساز ، ميكرديمها اشاره  هايي كه به برخي از آنها در شكل بروز آنساختاري 

هاي اي نمايشي باشد كه تنوع و گوناگوني شكل كشمكش در آن بر زيباييساخت نسخه
پويا و صورت  بهمحور دارد، اثر را  و همسو با ذات درام كه مبنايي حركت افزايد ميتصويري 

  آورد.  مييش درپرهيجان براي مخاطب به نما
 

  نامهخاوران. تعليق، محرك هيجان در متن 7
آفريند حالت تعليق كيفيتي است كه نويسنده براي وقايع در شرف تكوين در داستان خود مي

و هيجان و التهاب را در او  كند ميداستان  ةپيگيري ادام برايخواننده را مشتاق و كنجكاو  و
حالت رواني و چگونگي  رمخاطب بناب ،در اين حالت .)76- 75: 1385ميرصادقي، ( انگيزدبرمي

پيوندي كه با  ةواسط فضاي كلي داستان، به اش با يدرگيرميزان و چگونگي روحيات خود و 
ها  يابد، به شكلي خودجوش با سرنوشت آنحالات و روحيات قهرمان يا قهرمانان داستان مي

گرايش سرنوشتشان تا پايان داستان به پيگيري اوضاع و احوال آنان و شود و  ميهمراه 
  .يابد مي

شكلي متغير و متناوب، هم از رفتار و حوادث پيش روي قهرمان  به نامه خاورانتعليق در 
شامل انواع تضادها، ( حضرت علي (ع) و روابط او با عناصر ديگر روايتن، اصلي داستا

ماجراهاي  ةنتيج واقع درشود و هم در بسياري از مدر داستان ايجاد مي )... ها وكشمكش
تر، ساده سخنبه  ؛شودنوعي براي مخاطب قابل لمس مي آمده براي ساير قهرمانان اثر به پيش
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آن  ةبرند هم در مسير اصلي پيشرفت روايت كه قهرمان اصلي پيش نامه خاورانتعليق در 
قش گيرد و هم در حوادث و ماجراهاي فرعي كه قهرمانان ديگر در آن ناست، شكل مي

ترين تعليق متن در همان اوايل روايت ابتدايي. شودمحوري دارند، براي مخاطب قابل درك مي
يعني سعد وقاص و  ،و در ماجرايي فرعي، با محوريت دو تن از قهرمانان فرعي داستان

وجود آمدن كدورتي بين فرماندهان   پي به گيرد؛ بدين شكل كه در شكل مي  ،ابوالمحجن
و در  شوند ميابوالمحجن و سعد وقاص با عمر، اين دو قهرمان از مدينه خارج ويژه  اسلام، به

ها  رسند. آنمي» نوادر«همان مراحل ابتدايي سفر به بارگاه راهزن ظالم و بيدادگري به نام 
كنند. پس از  خود را از او پنهان مي ةار، نام و آوازشر اين راهزن و دزد غد ةبراي دفع اولي
و نوادر قصد حمله به  رسد ميها  آن ةگانان به منطقرمانند، كارواني از بازمي مدتي كه نزد او

، است كه خود را هامان رومي معرفي كرده . ابوالمحجنكند ميها و غارت اموالشان را  آن
اما پس از  ؛شودكه اعتماد نوادر و مزدورانش را جلب كند، همراه آنان مي اينناچار و براي  به
كند، بلكه ها را غارت نمي تنها آن كيش او هستند، نه شود كاروانيان هميكه متوجه م اين

گيرد كه مجبور و كار تا جايي بالا مي كند مينوادر را نيز از اين كار منع  ةراهزنان دست
ة (خلاص يددرازي به اموال كاروانيان منع نما ها را از دست و آن كندها مبارزه  شود با آن مي

  .)72: 1382 ،نامه خاوران
اند، به ديده شده زده و البته زيان پس از اين اتفاق، راهزنان كه از رفتار ابوالمحجن شگفت

، سعد شود ميكنند. او نيز خشمگين و ماجرا را براي او تعريف ميگردند  مينزد نوادر باز
نبرد با ابوالمحجن  ةو آماد گيرد مياسارت   را كه نزد اوست، به) قهرمان ديگر( وقاص

با  ،اي براي نجات سعد از چنگ نوادر استابوالمحجن كه به فكر چاره ،شود. از اين پس يم
او به زنداني كه  ةوسيل كند و بهمي برقرارارتباط  )افروز دل( اي زيركانه با دختر نوادرنقشه

كه  و پس از نجات سعد و مشورت با او، درحالي يابد ميسعد وقاص در آن اسير است، راه 
بسيار آرام و مخفيانه به بالين  ،داندآمده نمي تر نوادر چيزي از ماجراهايي كه پيشهنوز دخ
          :كشدو او را در خواب مي رود مينوادر 
ــاه او  ي ــر تهيگـــ ــغ زد بـــ ــي تيـــ   كـــ

  بغلتيـــد بــــر خــــون، تــــن شــــهريار 
ــاه  ــر او خوابگ ــه شــد زي ــه خــون غرق   ب

ــا    ــرد از او گ ــي ك ــي ته ــه زخم   ه اوب
ــه  ــرآمد ب ــار   س ــر او روزگ ــختي ب   س

ــاه    ــا آب و ج ــاه ب ــامور ش ــد آن ن   ش
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ــداد     ــيرين ب ــان ش ــان ج ــدر زم ــم ان   ه
 

ــزاد    ــادر نـ ــوادر ز مـ ــي نـ ــو گفتـ   تـ
  

 )76 - 75 :(همان                       

در سراسر اين داستان فرعي كه در قسمت ابتدايي داستان آمده است، تعليق و هيجان 
هلوان و مخفي كردن هويت خود از پوشي دو پ تعليقي كه ابتدا با نام ؛زندناشي از آن موج مي

آمده در داستان و  وجود  هاي بهو نهايتاً طي كشمكش گيرد مينوادر و لشكر دزدان شكل 
  شود.مرتب تقويت مي ،ماجراهاي مربوط به آن
يكي از ماجراهاي فرعي است و روايت اصلي نيز پس از حضور قهرمان ماجراي بالا تنها 

خوبي و با قوت حس  ساز را به بوي تعليق هيجان و رنگ ،اول داستان در ماجراهاي مختلف
ماجراي شكست سپاه اسلام در سرزمين قام را در مراحل  يمتوانبراي نمونه مي ؛كندمي

) كه با توجه به 304- 303 :1382 ،نامه خاورانة خلاص(بگيريم داستان درنظر پاياني 
دست قهرمان، روايت را از   به قهرمانان و سپاهيانشان ضد ةهاي قبلي و شكست هم پيروزي

نوعي آمدنِ  وجود باعث بهو  كند ميهاي متعدد گذشته خارج حالت يكنواخت تكرار پيروزي
در اين شرايط، قهرمان با  شود.براي مخاطب مي »حالا چه خواهد شد؟«تعليق و ايجاد سؤال 

اند يا كه باقي ماندهها نيز  اند و آنها كشته شده لشكري مواجه است كه تعداد زيادي از آن
. در اين يدها جنگ توان با آنلحاظ روحي حال مناسبي ندارند و نمي اند و يا بهو خسته حمجرو

موقعيت حساس كه خواننده منتظر است با سير طبيعي اتفاقات، ماجرا را باز هم به نفع 
حال چطور و  :پرسدو از خود مي شود ميدار روايت قهرمان دنبال كند، درگير فضاي تعليق

هاي اميد به پيروزي به چه شكل آشكار توان از اين شرايط نجات يافت و بارقهچگونه مي
شكل  بار نه به گيرد اينو تصميم مي كند مياي انديشي تازهقهرمان چاره در اينجا، ؟خواهد شد

 كردن سپاه دشمن، آب رفته را به جوي زدن و غافلگير رودرو و آشكار، بلكه با شبيخون
  :بازگرداند

ــر آن   ــپه را ب ــدر س ــو حي ــد   چ ــه دي  گون

  اميـــه نگـــه كـــرد و گفـــت بـــه عمـــرو
ــنم  ــبيخون كـ ــه امشـــب شـ ــدين كينـ   بـ

 

ــد    ــرداختن رو نديـــ ــه آرام پـــ   بـــ
  كه امشب نشايد مـرا خـواب و خفـت    
  صد خـون كـنم   جاي يكي خون دو  به 

  

 )304 :(همان                                

اميد ( گرداندسير داستان را به حالتي عادي بازمي كه بر اين وهعلااين راهكار غافلگيركننده 
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با توجه به موقعيت و ماجراهايي كه ايجاد  )،كندپيروزي را دوباره در دل مخاطب روشن مي
هاي داستاني، در بر جذابيت شود كه علاوهگيري تعليقي لطيف و زيبا ميكند، باعث شكلمي

  كند.مهمي ايفا ميتقويت بار دراماتيك اثر نيز نقش 
كلي پيشرفت داستان در اين وضيعت، ترسيم فضاي سياه و  ةپس از معلوم شدن نقش

، نامه خاورانخلاصة (خاموش شب و انجام يك عمليات خطرناك و حساس در دل تاريكي 
با اتفاقي  كندمخاطب را هر لحظه آماده ميافزايد و  مينيز بر تعليق ماجرا . )305 - 304 :1382
      .اوج مواجه شود به  و هيجاني روتازه 

هاي يكنواخت كه در طول روايت مدام برخي تكرارها و پيروزي باوجود ،نامهخاوراندر 
داري وجود دارد كه مانند  شود، نقاط تعليقمثبت داستان تكرار مي ةبراي قهرمان و سوي

و متن را از يكنواختي  شودتكرار و ملال دچار  ةدهد داستان به ورطآويزي مطمئن اجازه نمي
وجود  نامهخاورانهاي مختلف متن هاي جذاب كه در بخش رهاند. اين تعليقبار مي كسالت

هاي نمايشي اين متن نقشي دارد، عاملي مهم و تأثيرگذار است كه در بالا بردن ظرفيت
كي،  (مك» توجه مخاطب را به همين روش به درام جلب كند«تواند و مي داردعهده راساسي ب
1385 :230(. 
 

  نامه خاورانهاي نمايشي در . شخصيت8
نمايشي، بايد داستاني با  ةهاي قابل قبول در يك نسخآوردن شخصيت وجود براي به
برمبناي  يمتا بتوان كنيمهاي نمايشي و پذيرفتني انتخاب پردازي قوي و يا شخصيتشخصيت

پردازي چيزي نيست شخصيت .يمدهسينمايي انجام  شدة پردازي دقيق و حسابشخصيت ،آن
هاي داستان را براي مخاطبان براساس آن ظاهر و باطن شخصيت يمجز توصيف آنچه بتوان

پردازي  شخصيت نظر گرفتن اين نكته كه در . با توجه به اين تعريف و دركنيمقابل درك 
عمال و مستقيم و از راه توصيف ظاهر و نشان دادن ا نويسنده بيشتر به روش غير ،نمايشي

ها و تضادها، پرورش ابعاد مختلف شخصيتي و انساني و معرفي رفتار، نمايش كشمكش
به  يمتوانكند، ميهايش ميگوها، اقدام به خلق و پرورش شخصيتو ها درخلال گفتشخصيت

پردازي را كه باعث خلق هاي شخصيتانواع روش برويم و نامهخاورانسراغ متني مانند 
  .بررسي كنيمشوند، در اين اثر ميهاي نمايشي شخصيت
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  نامهخاورانپردازي توصيفي در شخصيت. 1-8
شده،  با استفاده از توصيفات دقيق و حساب كوشد مينويسنده  ،پردازي توصيفيدر شخصيت

اين چه هاي اثر خود را تشريح و حتي توجيه كند. هرهاي شخصيتو انگيزه بسياري از اعمال
هـاي مـتن بـراي    كـردن شخصـيت   در باورپـذير  تر باشد، طبيعتاًنهتر و موشكافاتوصيف دقيق

هـاي  ؛ زيرا هرگاه توصيفات دقيقي در متن وجود داشته باشد، شخصيتاستمخاطب مؤثرتر 
ــان نشــان داده    ــه مخاطب ــاگون ب ــاد گون ــر از ابع ــياث ــي شــود م ــب م ــارو مخاط ــد درب ة توان

كنـد.  هـا را درك   رت تجسـم خـود، آن  و برمبناي فهم و قد كندبيند، تأمل هايي كه مي شخصيت
هاي اثـر  ، به شخصيتاست خسفي نيز گاهي با توصيفات دقيق و جذابي كه در متن ارائه داده

پردازي برمبنـاي توصـيف را بـه اشـكال     شخصيتدرادامه، خود ابعاد نمايشي بخشيده است. 
  كنيم. ميمختلف در اين اثر بررسي 

  
  ها توصيف شكل و ظاهر شخصيت. 1-1-8

هـاي فراوانـي را   داده، ... ها، رنگ چهـره و هاي ظاهر شخصيت، مانند برش لباسترين نكتهكوچك
 .)39: 1387 نـد (اسـلين،  نكبنابراين در نمـايش شخصـيت نقـش مهمـي بـازي مـي       ؛دندر خود دار

 كنـد و تواند تاحدودي وجوه ديگر شخصيت را نيز براي مخاطـب روشـن   مينيز توصيف ظاهر 
توصـيف ظـاهر شـامل     .)45: 1374 (سـيگر،  هاي شخصيت مؤثر باشـد ويژگيدر ملموس شدن 

كفش) و آرايـش مـو و صـورت اسـت كـه در طـول        توصيف جثه و هيكل، نوع پوشش (لباس و
؛ كنـد  مـي شدن ماهيت شخصيت يا حتي اثر كـاركردي ظـاهر شخصـيت كمـك      داستان به روشن

شـود،  به نقشي كاركردي تبـديل مـي   هنامخاورانكه نقش زيبايي ظاهري در  هنگامي براي نمونه
و تكيـه بـر همـين زيبـايي      شـود  مـي روايـت   ةبرنـد  يعني زيبايي ظاهر شخصيت از عناصر پيش

در توصيف ظاهر شخصيت با اغراقي ماهرانـه،   كوشد ميآفريند، شاعر با تمام توان ماجرايي مي
  تجسم تصوير كند:  شكلي كاملاً نمايشي و قابل  زيبايي مورد نظر خود را براي مخاطب به

ــري  ي ــان چــون پ ــدر مي ــر ان ــي دخت   ك
ــده  ــان آمــــ ــي آرام جــــ   دلارامــــ

  دلبـــري  چشـــم و صـــد غـــزال ســـيه
ــدار    ــل او آبـــ ــب لعـــ ــق لـــ   عقيـــ

ــردي بــــت آ  ــك بــ ــز او رشــ   زريكــ
ــه   ــمش ب ــت چش ــان دل از دس ــده ج   آم

ــتاره ــتري  ســ ــد مشــ ــي و صــ   جبينــ
ــدار   ــف او تابـــ ــر زلـــ ــد ســـ   كمنـــ
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ــوي او  ــوادي ز گيســ ــب ســ   دل شــ
ــخن  ــد سـ ــت نايـ ــروي او راسـ   در ابـ
ــرح ز يـــاقوت نـــاب    ــش مفـ   دو لعلـ
ــر آواي او   ــك بــ ــرد مالــ ــه كــ   نگــ

  بـــه گيســـوي او مبـــتلا شـــد دلـــش 
 

ــروي او  ــالي ز ابـــ ــو خيـــ ــه نـــ   مـــ
ــج  ــالي كـ ــد خيـ ــه بايـ ــن چـ ــده بـ   افكنـ

ــاب     ــفته در خوش ــدرون س ــل ان ــه لع   ب
  بــــدان خــــوبي و مهــــر و بــــالاي او
ــش   ــد دلـــ ــلا شـــ ــار دام بـــ   گرفتـــ

  

 )118- 117: 1382 ،نامهخاورانة (خلاص

آميـز   اغـراق  ةتوصيف كه كليد ايجاد ماجرا يا ماجراهاي تـازه اسـت، تكي ـ   در اين شكل از  
 وسـيلة آن  بـه  كوشداي است كه ميشاعر بر توصيف زيبايي شخصيت، همان تأكيد هنرمندانه

 دهدبا ايجاد تصويري بسيار زيبا و دلفريب از شخصيت گلچهره، نقش كاركردي به زيبايي او 
ق و شـيداي او كنـد و پـس از آن، پـاي ايـن قهرمـان را بـه        و مخاطب را نيز همراه مالك، عاش

مالك كه گرفتـار عشـق دختـر     ،هاي مختلف بعدي بكشاند. از اينجا به بعدها و كشمكشچالش
آمدن نـوعي   وجود بهبردن او را دارند و باعث  پادشاهي كه مالك و يارانش قصد ازبين( پادشاه

وردن دختر طبق آيين آن سرزمين با پهلوانان آ دست براي به است، شده )شودتعليق جذاب مي
  آورد.دست مي  ها دختر را به و پس از پيروزي بر آن كند ميديگر مبارزه 

ابعاد خاص و درونيات شخصيت را نشان  ةهم ،تياگرچه در اينجا توصيف ظاهر شخص  
و  يابـد  مياي كاركردي همين توصيف ظاهر جنبه)، كه نشان دهداست قرار هم نبوده ( دهدنمي
شـدن فضـاي    تـر شدن روايت و قابل لمـس  شود كه به پوياتمركز ماجراهايي مي ةخوبي نقط به

  كند.  داستان كمك شاياني مي
قهرمـان   ايـن درون  ةشناسانوجه زيباييمالك،  توصيف زيبا از ظاهر شخصيت همچنين،  

هـا و  دلاوري ةقهرماني كـه بـا هم ـ   دهد؛ مي نشانمخاطب  بهرا نيز  اصلي داستان و شخصيت
رو كه دختر دشمن اوست، اختيار از كـف  اثر ديدن زيبايي دختري پري ها، ناگاه و درشجاعت

عـد خشـن شخصـيت جنگجـو،     وجه به زيبايي تمـام، قـدري از ب  اين شود. و عاشق مي دهد مي
هـاي انسـاني بـراي    عنـوان شخصـيتي بـا ويژگـي     را بهو و ا كاهد مياحساس او  ماشيني و بي

توصـيف زيبـايي ظـاهري شخصـيت     ، ديگر چنين توصيفي ةكند. نمونتر ميابل قبولمخاطب ق
هايي اندك، با همين كه با تفاوت استابوالمحجن  ةوسيل در ماجراي كشتن نوادر به» افروزدل«

   رويكرد قابل بررسي است.
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  هاتوصيف اعمال و رفتار شخصيت. 2-1-8
زننـد كـه    ف خود دست به اعمال و رفتـاري مـي  ها براي رسيدن به اهدادر هر داستان، شخصيت
توان از هـم  ها را نميهنري جيمز كاركردها و شخصيت ةگفت به. ستا ها متناسب با شخصيت آن

 . در)84: 1382 مارتين،نك. (متقابل دارند و يكي مستلزم ديگري است  ةرابطبا هم زيرا  ؛جدا كرد
دهـد كـه   ار شخصيت، به مخاطب اجـازه مـي  نويسنده با توصيف اعمال و رفت ،مواقعاز بسياري 

گيـري او فـراهم    خودش به ارزيابي وجوه مختلـف شخصـيت بپـردازد و زمينـه را بـراي نتيجـه      
اي كـه در  ها بـا توجـه بـه سـابقه    آورد. گاهي اوقات اين اعمال و رفتار در برخي از شخصيت مي

در همان ابتداي اثـر بـا    - ... هبي وها، روايات تاريخي، مذافسانه ةمثلاً درنتيج -  ذهن مخاطب دارند
ها افرادي هستند  شخصيت«شوند. معلوم به مخاطب معرفي مي اي كاملاً مشخص و ازپيشسابقه

انـد. ايـن   شـناخته  پـيش  ةهـاي اخلاقـي و آگاهان ـ  نامه يا اثر روايي داراي ويژگيكه در يك نمايش
 ـخاورانمثلاً در  ؛)Abrams, 1971: 22( »شودها در گفتار و عملشان نشان داده ميويژگي  ،هنام

هاي ها و هنرنماييشخصيت حضرت علي (ع) در ابتداي داستان با اشاراتي كه دلالت بر شجاعت
  شود: او در نبردهاي صدر اسلام دارد، قهرمان خيبرگشا معرفي مي

ــاه  ــتگي شـ ــه آهسـ ــربـ ــايخيبـ   گشـ

ــپهر  ــابش سـ ــدر ركـ ــد انـ ــاده شـ   پيـ
 

  بـــرون رانـــد دلـــدل بـــه نـــام خـــداي
ــك  ــر   فل ــه مه ــادش ب ــر نه ــر س ــاج ب   ت

  

 )80: 1382 ،نامهخاورانة (خلاص    

مثلاً در همان اوايل روايت و در ماجراي نبرد قهرمان با چيپـال زنگـي    ،با پيشرفت داستان
 :(همـان  شـود  مـي آشكار (حضرت علي) وجه ابرقهرماني او  ،پيكر)پوست و غول (راهزني سياه

 تـر  ايـن شخصـيت، برجسـته    ةالعـاد  ديگر اعمال خـارق داستان نيز با توصيف  ةو در ادام )80
كوشد در سراسر داسـتان، تمـام آنچـه را از صـفات مختلـف بـه قهرمـان        گردد. شاعر مي مي

قالـب عمـل و    شـكلي نمايشـي و در   دهـد، در ماجراهـاي مختلـف و بـه    روايت خود نسبت مـي 
و دليـري قهرمـان در    مـثلاً تأكيـد بـر شـجاعت     ؛ها، براي مخاطب به نمايش بگذاردالعمل عكس

انديشـي او   هاي خطرناك و چـاره نبردهاي مختلف، اشاره به هوش بالاي او در گريز از بزنگاه
تصـويري عملـي از صـفاتي اسـت كـه شـاعر بـه ايـن         ، ... در باطل كردن طلسمات، جادوهـا و 

اعمـال و رفتـارش، بـه روشـي كـه       ةوسـيل  اي پويا و بهشخصيت نسبت داده و او را به شيوه
  كند.بناي دراماتيك دارد، به مخاطب معرفي ميم
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  گوو ها برمبناي گفت. نمايش شخصيت9
هـا را  گو بخشي مهم براي پرداخت و تجسم شخصيت اسـت. توضـيح روايـي، شخصـيت    و گفت

دهـد (نوبـل،    دهد. به او بعد و جوهر فرديـت مـي  گو به شخصيت جان مي و كند. گفتتوصيف مي
، حـوادث و  ي ديگـر هاشخصيت موضع خود را نسبت به شخصيت ،) و طي اين فرآيند41: 1385

گوهـاي   و ابعـاد گونـاگون شخصـيتي خـود را در گفـت      كنـد و  مـي موضوعات مختلف مشـخص  
هـا   گوهاي زيـادي وجـود دارد كـه بخشـي از آن     و گفت ،نامهخاوراند. در كنمتفاوت منعكس مي

هـاي  ه از برخي ابعـاد شخصـيت  روايت و برخي ديگر توصيفي هرچند سطحي و كوتا ةبرند پيش
كوشـد برخـي ابعـاد شخصـيتي طـرفين      گوهـا شـاعر مـي    و دوم از گفت ةداستان است. در دست

ها را براي مخاطـب خـود آشـكار     برخي وجوه شخصيتي آن ةگو يا حداقل اطلاعاتي دربار و گفت
هـاي  گـي هاي خود تأكيـد كنـد و هـم برخـي از ويژ    بودن شخصيت با اين كار هم بر واقعي كند و

گوها، براي مخاطبان به نمـايش   و هاي خود را با تكرار آن در قالب گفتمحوري و ثابت شخصيت
گوي ميان سران و فرماندهان لشكر اسلام در آغاز داستان، اعتمـاد   و نمونه در گفت رايب ؛بگذارد

ا هـاي خـود ي ـ  ها درقالـب جملاتـي كـه در مـدح پهلـواني      به نفس، جسارت و نترسي هريك از آن
. شـود محور براي مخاطـب آشـكار مـي    گو و آورند، در قالبي گفتپهلوان مطلوب خود به زبان مي

گـو   و با آنان گفـت  ،حضرت علي (ع) پس از پيروز شدن بر هريك از دشمنان خودكه  همچنين اين
خواهد بـه راه راسـت و نجـات بازگردنـد، راه ديگـري اسـت كـه شـاعر بـا          ها مي و از آن كند مي

عنـوان صـفت بـارز و     به، قهرمان خود ةدهند گرا و نجاتنقش منجيبر گو،  و از قالب گفت استفاده
 .كندقابل تغيير شخصيت او، بارها و بارها تأكيد  وجه غير

 

  هاي متنوع مايه. تصاوير جذاب و درون10
تر متنوع تر،هاي جذابمايهمايه نياز دارد و هر متني كه درونبه درون ،سينما نيز مانند ادبيات

تواند صورت داشتن ساير عناصر مورد نياز يك متن نمايشي، مي تر داشته باشد، درو اصيل
 ةنام نخاورا، در ديدگاهنمايشي باشد. از اين  ةشدن به نسخ انتخاب بهتري براي تبديل

هاي داشتن جذابيت بر يك علاوههاي مختلف و متنوعي وجود دارد كه هر مايهخسفي، درون
ها مايهاين درون .شود، در ضمن ماجراهاي گوناگون براي مخاطب قابل درك ميخاص خود

يعني نجات انسان از پليدي و تباهي و رسيدن به آزادي  ،كه در بستر موضوع اصلي روايت
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به برخي از  در زيركه  كند ميهايي مختلف در متن تجلي مايهحقيقي است، به شكل درون
  كنيم:  اشاره ميها  آن
  
  ي دائمي خير و شر و پيروزي حق بر باطليآرا صف. 10- 1

روي باطل و زورگويان و  در طلبان رو همواره حق و حق ،نامهخاوراندر سراسر متن 
ها، تم و ها و فيلمها و نمايشاين تم كه در بسياري از داستان ؛گيرندفاسدان قرار مي

و دائماً بر پيام  كند ميمتوجه خود  اصلي است، در اين اثر نيز همواره خواننده را ةماي  درون
  شود.اصلي داستان كه همان آزادي و نجات انسان است، تأكيد مي

  
  عشق و دلدادگي .10- 2

بسياري از مخاطبان آثار  ةيك و عشقي همواره از مضامين مورد علاقتهاي رمانمايه درون
ماجراها هم كه پيش  نشدني آن در هر بستري از اتفاقات و ادبي است كه گويي جذابيت تمام

اگرچه  ،بيايد، همچنان براي مخاطبان خود زيبا و تأثيرگذار است. در روايت حماسي خسفي
چربد، مضامين عاشقانه اثر مي ةمايآن بر وجه عاطفي درون ةاصطلاح مردان وجه خشن و به

درخور  عنوان چاشني مورد پسند بسياري از مخاطبان، جايگاه و ماجراهايي با اين تم نيز به
هاي محتوايي آن و بر جذابيت كاهد ميو گويي تاحدي از ابعاد خشن اثر  داردتوجهي 

شاه  شدن مالك بر دختر جمشيد در داستان عاشقويژه  مايه كه به. اين نوع درونافزايد مي
هاي كه بر تنوع و جذابيت اينبر  كند، علاوه(پادشاه دشمن) بيش از موارد ديگر خودنمايي مي

افزايد، با توجه به جايگاه عاشق و معشوق كه در دو سپاه مختلف قرار  استان ميحسي د
هاي نمايشي متن، مانند وجه تعليقي و ايجاد هيجان آن نيز اثر دارند، بر ساير جنبه

  . افزايد ميهاي آن بر جذابيت گذارد و ميكننده  تقويت
  
  ها وفاداري به ياران و ارزش دادن به سرنوشت آن. 10- 3
 افتد كه قهرماني از قهرمانان سپاهيان حق بهبارها اتفاق مي ،نامهخاورانر سراسر داستان د
شود يا در طي طريق خود دچار ديوان و جادوگران اسير مي ،دست لشكريان، پادشاهان 

عنوان قهرمان اصلي داستان  حضرت علي (ع) به در اين مواقع،؛ شود ميمشكلات و مصائب 
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شود؛  ميتر و گسترده تر ايجاد ماجراهايي تازه باعثها  ياري كردن آن و ضمن شود ميوارد 
... . طي  و )غلام حضرت علي(جوي ياران (سعد و ابوالمحجن)، نجات قنبر و جستمانند 
كه محوريت مضموني آن نجات قنبر، يار وفادار قهرمان، است، باز هم  ي نجات قنبرماجرا

سوي صورت نهايي مورد نظر نويسنده  ر روايت بهو سي شود مياطلاعات داستاني افزوده 
گيرد كه همان قرار دادن قهرمانان داستان در مسير نجات و مبارزه با ظلم و ستم و شكل مي

فرعي در داستان خود،  ةمايمستقيم يك درون كوشد ضمن بيان غيرتباهي است. نويسنده مي
و هدف داستاني را از  كندماده زمينه را براي ورود به عمق محتواي مطلوب روايت خود آ

 هاي دربند گسترش دهد.انسان ةنجات يك انسان به نجات هم

هاي ديگري از ، نمونهكرديمها اشاره نه آبكه هاي متنوع اين اثر مايهبه جز درون
... نيز  مانند توطئه و خيانت، انتقام و خونخواهي، شجاعت و دلاوري و ،هاي جذابمايه درون

باره، پرداخت تصويري جذاب و  قابل توجه در اين ةاند. نكتوايي اين اثر افزودهبر غناي محت
  . داردنمايشي بسيار اهميت  ةيك نسخ ةهماهنگ اين مفاهيم است كه در ساخت و ارائ

  

  گيري . نتيجه11
اي است رشته نوعي از مطالعات ميان ،هاي تصويرياقتباس از آثار ادبي براي ساخت نسخه

. اين نوع از مطالعات يمآورشمار   هاي ادبيات تطبيقي بهآن را يكي از زيرشاخه ميتوانكه مي
در ادبيات تطبيقي، پلي ميان ادبيات و سينما و تعاملي ميان اين دو شاخه از علوم انساني 

رشد ادبيات  به شكل نوشتاري در آن، نمودي از فرآيند رو است كه عدم محدوديت متن به
  : اند از نتايج اين پژوهش عبارتآيد. ميشمار   ه بهتطبيقي در دوران تاز

هاي هاي فراوان و تعليقگونه و داستاني، كشمكش. وجود عناصري مانند نمود روايت1
 ،... هاي متنوع و جذاب ومايه داشتن درون، محور پردازي نمايشي و عمل شده، شخصيت حساب

شمار   بهنمايشي  ةدرقالب يك نسخ هاي مناسب متن ادبي براي خوانشاز معيارها و ملاك
  .روند مي

لحاظ محتوايي  يكي از آثاري است كه هم به ،حسام خسفي ابن ةنوشت ،نامهخاوران. 2
اثري درخور توجه است و هم قالب داستاني جذاب و گيرايي دارد. داستان در اين اثر 

افزايد. نمايشي آن مي هاي كه به قابليت داردهاي جذاب و متنوع  هاي مناسب، تعليق پيچيدگي
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ميان و  ،آغازاست،  منطبق بر يك داستان خوب نمايشي ،گيري و پيشرفت داستان روند شكل
هاي تيپيك و ابرقهرمانانه، و عناصري چون شخصيت داردپايان با نقاط فراز و فرود مختلف 

رده است. هاي نمايشي آن را تقويت كها و تكثر تصاوير، قابليتمايههمراه تنوع درون به
دار، متن را بسيار همراه وجود برخي ماجراهاي تعليق به ،هاي متنوع در اين متنكشمكش

اي مناسب براي انجام يك اقتباس سينمايي تبديل جذاب و پرحركت كرده و آن را به گزينه
  كرده است.

و  هاي بجا و انتخاب برخي ماجراها با انجام برخي از تغيير و تعديلرسد كه  نظر مي به
توان براساس اين اثر، متني  تر، با حفظ چارچوب كلي روايت، ميتر و جذابهاي مهمشخصيت

  نمايشي جذاب و ماندگار فراهم كرد. ةاقتباسي براي ساخت يك نسخ
  

  منابع. 12
هاي رمانتيك بليك از ادبيات و نقاشي، نقاشي« .)1390( انوشيرواني عليرضاآتشي، لاله و  •

 .120- 100 . صص2 ش .2 د .فرهنگستان ةنامويژه ».نوميلت ةحماس

 تهران: هرمس. .3چ  .محمد شهبا ةترجم .دنياي درام .)1387اسلين، مارتين ( •

 ةنام ويژه ».ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران« .)الف1389انوشيرواني، عليرضا ( •
 .36- 6صص  .1. ش 1. د فرهنگستان

 ةنامويژه ».بيقي در ايرانشناسي ادبيات تطآسيب« .)ب1389( ---------------  •
 .55- 32 . صص2. ش 2د  .فرهنگستان

شبنم  ةترجم .هايي از ادبيات كلاسيك بازآفريني صحنه .)1384( .ك .بلاند، جوئل •
 .تهران: سروش .العابدين ميرزين

 .به كوشش بيل نيكولز .شناسي سينما گرايي و نشانه ساخت .)1378پازوليني، پائولو ( •
 .تهران: هرمس .طباييعلاءالدين طبا ةترجم

تهران: بنياد سينمايي  .روايتي سينمايي ،تاريخ بيهقي .)1392پورشبانان، عليرضا ( •
 فارابي.

  .. تهران: صدا و سيمانامهاقتباس براي فيلم .)1368( دخيري، محم •
  .مهر ةتهران: سور ي.عباس اكبرة رجم. تبازنويسي فيلمنامه .)1383( .سيگر، ليندا •
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عباس اكبري. تهران: مركز  ةترجم .هاي ماندگارخلق شخصيت ).1374( --- --- ------ •
 گسترش سينمايي مستند و تجربي.

پاييز و ( .2ش  .2س  ).حسام خسفي بزرگداشت ابن ةنامويژه( پژوهي خراسان .)1378( •
 .)زمستان

ادبيات تطبيقي نو و اقتباس ادبي: « .)1392( انوشيروانيعليرضا قندهاريون، عذرا و  •
 ةامن ويژه ».ايِ ويليامز و فيلمِ اينجا، بدون من از توكليامة باغ وحش شيشهنمايشن

  .43- 10 . صص1 ش .4 د .فرهنگستان
  .تهران: هرمس .محمد شهبا ةترجم .هاي روايتنظريه .)1382مارتين، والاس ( •
محمد  ةترجم .نويسي نامه سبك و اصول فيلم، داستان، ساختار .)1385كي، رابرت (مك •

 تهران: هرمس. .2چ  .ديگذرآبا

 . تهران: سخن.5. چ عناصر داستان .)1385ميرصادقي، جمال ( •

    .تهران: اميركبير .7 . چفرهنگ فارسي) 1364معين، محمد ( •
تهران:  .2چ  .عباس اكبري ةترجم .گو و راهنماي نگارش گفت .)1385نوبل، ويليام ( •

  سروش.
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